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This article aims to provide a clear picture of this treatise and its theoretical 

approaches in the field of Persian grammar and syntax. Due to the fact that 

Mafatih al-Dariyyah is considered one of the earliest  grammar books, 

knowing it is very useful for understanding the grammatical background of 

the Persian language and  for providing a complete picture of the evolution of 

the historical grammar. This research was done by descriptive-analytical 

method based on library sources and including manuscripts by examining, 

describing and analyzing. Also the grammatical pattern of this work has been 

introduced in this research. As a result of this research, it becomes clear that 

the treatise of Mafatih al-Dariyyah was largely influenced by Arabic grammar 

and did not go beyond the mere category of derivation of words in Persian. 

The author of this treatise, while explaining the rules in each of the 

grammatical subjects, has taken examples that are suitable for the subject; 

However, the sentence unit and its role in the Persian structure and syntax 

have not been paid attention to. Considering conjugation, words are 

considered to be  nouns, verbs, and letters. As far as past tense verbs are 

considered, three types are deemed enough.Also in present tense obligatory 

participle and concrete continuous participle have not been taken into 

consideration. Imitating the Arabic tense for the Persian imperative, the 

absent imperative type is taken into account, and there is no mention of the 

future verb type with the auxiliary verb of wanting. 
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  نیاثبات القوان  یف  هیالدر حی رساله مفات یصرف  -ی دستور  یمبان یانتقاد  لی تحل 

 ه ی الدر

 ی ابوالفضل مراد 

 dr.amoradirasta@cfu.ac.ir: انامهی. رارانی تهران، ا  ان،یدانشگاه فرهنگ ی فارس اتیّگروه زبان و ادب ار یاسداد

 چکیده اطلاعات مقاله 

 (   1240)   یواساا یساا  یاز مااا ه  هیال ر  حیمهات یدساادور  رسااال  قیو تحل ینوراادار بر آن اساات تا با بررساا  نیا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 کهنی. با توجه به ا یارائه نما  ی ارف و نحو فارسا   نهیآن در زم  ینرر یکردهایرسااله و رو نیروران از ا  یریتااو 

زبان   یدساادور   نیشاا ییپ  افتیدر یرااناخت آن برا   ،یآیمدق   به حساااب م  یدساادورها  نیاز نصسااد  هیال ر  حیمهات

  - یهیبه رول تو ا   ایتحق نیساودمن  اسات. ا  اریبسا  ،یصیتحو  دسادور تار ریتر از سا کامق  یریو ارائه تااو   یفارسا 

و    ه یبه ساامان رسا   قیو تحل  فیو تو ا   یبا بررسا   ،یخ   یهاو از جمله نساصه  یابر اساار مناب  کدابصانه  یلیتحل

    که رسااال  گرددیآرااکار م  ا،یتحق نیا   جیاساات. در ند  ه یگرد  یپژوهش م رف  نیاثر در ا نیا  یدساادور  یالگو 

فراتر   یکلمات در فارساا  بوده و از مقوله  اارف و اراادقا  یعواع  عرب  ریتحت تأث یادیتا ح ود ز  هیال ر  حیمهات

درخور موضاوا    ییهامثا  به    یاز موضاوعات  ارف  کیعواع  در هر   انیرسااله، ضامن ب نیا  ة سان ینرفده اسات. نو 

نشاا ه و در مبحث    یتوجه  یاساات اما به واح  جمله و نقش آن در ساااخدار  اارف و نحو فارساا    ه یمبادرت ورز

به سه مورد از  یانواا کلمه بر سه نوا »اسم« و »ف ق« و »حرف« انگارده ر ه و در مبحث انواا ف ق ماض  زی رف ن

ورد توجه عرار نگرفده اسات.  و مراارا مسادمر ملمور م ینوا مراارا الدزام  زیانواا بسان ه را ه و در انواا مراارا ن

در نرر گرفده را ه و به نوا ف ق مسادقبق با ف ق   بینوا امر غا  ،یامر فارسا   یبرا یاز  ارف عرب   یدر ادامه به تقل

 .نش ه است  یااراره   میخواسدن ه  یکمک

 1402/ 21/10دریافت: تاریخ 

 12/1402/ 06تاریخ بازنگری:  

 10/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

فارس  ه،یال ر  حیمهات  رف،    ،یزبان 

 . یواسیس  ،یدسدور یمبان

 های دسدوری و بلاغی.پژوهش«. ه یال ر ن یاثبات القوان یف ه یال ر ح یرساله مهات ی رف  - یدسدور یمبان ی اندقاد قی تحل (. »1402. ) مرادی، ابوالهرقاستناد: 
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 مقدمه (1

زبان فارسی و یادگیری آن را  ها ضرورت آموزل اهمیت زبان فارسی در عر   ارتباطات علمی و فرهنگی و سیاسی ملت

به ثبت عواع  دسدوری و تبیین ساخدار نحوی زبان فارسی بیش از  رو، اهدما  غیرفارسیدر پی دارده است. از این  زبانان 

نرران اخدلاف بسیاری  ترین دسدور زبان فارسی در بین  احبکاربران این زبان در ایران بوده است. اگرچه دربارة ع یمی

 940پارا )   کما   های ج ی ، عواع  الهرر اثر ابن ا با ت ریف درست از ساخدار یک کداب دسدور و با پژوهش هست، ام

تحقیقاتی که در   (.443: 1336)مینوی،  ( ع یمدرین رساله در دسدور زبان فارسی است که به زبان عربی تألیف یافده است 

ترین نسص  این رساله مربو  به  ده  که کهن الهرر  ورت گرفده، نشان میهای مد  د عواع   خاوص نویسن ه و نسصه

توان گهت  بنابراین می  (.52:  1389الرسو  و دیگران،  )ابن رود    است که در کدابصان  ملی تبریز نگه اری می  938سا    

 که نصسدین دسدور زبان فارسی در نیم  نصست عرن دهم نگارل یافده است. 

»عرفا«، همچون ملای    تچون اکثر آثار و عبارامن ان به زبان فارسای، گهده را ه که  دیگر توجه علاعهدر باب علت  

)مدقی،   اسات  بوده  ناپذیریادگیری این زبان و عواع  آن برای »ساالک« ضارورتی اجدناب  رو ، به زبان فارسای نگارل یافده،

1388 :365). 

کهن در دسادور زبان فارسای با عنایت به ت  د     یه به عنوان یک رساالال ر  از نکات راایان توجه این اسات که مهاتیح

این عابلیت را دارااده اساات که   آن،  جهان و از سااوی دیگر به خاطر طولانی بودن نساابی عنوان نقا   اها در اعااا نسااصه

یةاف  ا ااتا    مفا . این عنااوین عباارتنا  از: »هاای آن نقش بنا دتاارك نساااصاه  براز آن    و مدهااوتی  هاای مد ا دعنوان رّ تیح الا
یةف رّ ةف مف تیح»(   678:  1390)درایدی،  «  القوانین ال ف  ا اات   قواعّ الّیر المف تیح الّیةه  ا »  ( 753:  1394)حسااینی،   «الّیةر

یةاف  ا قواعاّ الف    »(360:  1، ج1387)طرازی،    «بیا   القوانین الاّیةاه رّ المفا تیح الاّیةاف  ( و »19: 1333)افشاااار،  «  مفا تیح الا
  .(2059: 3، ج2006)حبشی،    «اله دةف لضوابط الکلم   الف یسیف

راود. یکی از این  های خ ی ساراسار جهان نگه اری میهای زیادی در گنجین  کداباز رساال  مهاتیح ال ریه، نساصه

زاده در کدابصانه مجلن راورای اسالامی در تهران اسات که  های اه ایی کریماز کداب  510اخدااا ای  ها به رامارة نساصه

آغاز: هذا  مهاتیح ال ریه  »در این پژوهش مورد اسادهاده عرار گرفده. مشاصااات نساصه در فهرسات چنین درج گردی ه اسات:  

و الانسااان بالن ا من عالم الجماد  انجا : فاااق  ساابحان الذی اخل. بکر ساایواساای مااا هی بسااملهلابن ابی  الّیةفمهاتیح  

تا،   عرن:  13خط نساد ترکی   :  آغاز و انجا : برابر  :510/34تهران  مجلن  راماره نساصه کر    فیالحروف راهرا ... و رهن هی

  )گ   ...  « 10رااه ی و   عثمانی با نشاان »های رارح، عامور، رارح   کا بی، مااحح، محشای به عربی، فارسای و ترکی با لهج

 (.678: 1390)درایدی،  «  365 ف، 5/9*  5/16: س ر، ان ازه 15 ،128

راناساان گذراده اسادناد  سایواسای در موارد مد  دی در این رساال  کوتاه در تبیین موارد  ارفی به اعوا  ادبا و ساصن 

اراره نموده   نموده اسات. برای نمونه، در باب راروا کلمه با حرف ساکن یا مدحرك به عو  بیراوی، زمصشری و سکاکی

آیا  باایا  باا مدحرك آغااز کننا   ولی  طوری کاه از  نرر  آناان بر میانا  و آنکاه در تااااریف المهدااح در این بااره گهداه

  باز در باب اینکه در فارسای ابد ا به سااکن  پ(129:  1240)سایواسای،    ان  که واجب اسات که با مدحرك آغاز کنن نگهده

 .ر( 130)همان:  جنی در مواعف تاریح نموده استعو  ابن بسیار وجود دارد نیز به 
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های عواع  دسادور زبان فارسای برای های عرفانی، رساالهبا توجه به بیان جایگاه خ یر یادگیری زبان فارسای در حوزه

کداب درسای در  ها به عنوان یک توان گهت این رساالهها نگاراده را ه و میها یا تركآموزل در این حوزه از ساوی عرب

رفداه و مهااتیح الا ّریاه، ماااا ا  باارز این حکم کلی اسااات  باه بیاانی، این کدااب در مماالاک آموزی باه کاار میحوزة زباان

اساالامی که به زبان عربی آراانا بودن  و در اا د آموخدن زبان فارساای بودن ، به عنوان مدن آموزراای مورد اساادهاده بوده  

های م دبر دنیا به یادگار مان ه اسات و باز  های بسایاری از این کداب در کدابصانهدهنورا اسات  از این روی اسات که دسات

ها و رااروح مد  دی به زبان ترکی و یا عربی بر آن های دیگر، ترجمهبرای افزودن کارایی این کداب در بین کاربران زبان

 نورده ر ه است.

 پژوهش ۀپیشین (1-1

ی دسدور زبان فارسی در هر جایی که انجا  ر ه بار ، بالرروره با ذکر و  گرفده درخاوص کدابشناس تحقیقات  ورت

های دسدور نگارده ر ه،  (، در ضمن فهرست کداب19  ةرمار) در نشریه عن  پارسی  عنوان رساله مهاتیح ال ریه همراه است.  

های کهن در دسدور  ن اثر جزو کدابایدیگر،    ایدر مقاله.  (170:  1381)مهیار،  نامی از این رساله دسدوری آورده ر ه است  

در   (.39:  1389زاده،  الرسو  و رکنی)ابن نه به عنوان ع یمدرین دسدور زبان فارسی  مورد توجه عرار گرفده  البده    زبان فارسی

مدصلو به  لاحی به  ال ین مورد توجه عرار گرفده و ررح عب الله  لاح «المف تیح الّیةف  ا اات   قوانین الّیةف ترکیه نیز »

( نیز رسال  مهاتیح ال ریه  17. در نشری  ادبیات دانشگاه بغ اد )رمارة  ( 288:  1355) اوی،    زبان ترکی نیز بسیار رهرت دارد 

به چاپ رسان ه است. با عنایت به    1973مورد تحقیا عرار گرفده و حسین لی محهوظ آن را در ضمیم  این رماره در سا   

های خ ی از اهم  های نسصهها مجموع  فهرستنگاران در این نسصه د مهاتیح ال ریه و تحقیا فهرستهای مد وجود نسصه

توانن  در خاوص پیشین  تحقیا در مهاتیح ال ریه مورد توجه عرار گیرن  و البده به خاطر ت  اد  هایی هسدن  که میپژوهش 

توان گهت، این است که درخاوص تحلیق  گنج   اما آنچه با عاط یت میها در این مجا  نمیبسیار زیاد آنان، ذکر نا  آن

 رفی مهاتیح ال ریه، پژوهشی تاکنون مشاه ه نگردی ه و مقال  حاضر نصسدین گا  در این عر ه  -اندقادی مبانی دسدوری 

 است.

 روش پژوهش (1-2

تحلیق به سامان رسی ه و الگوی دسدوری    های خ ی، با بررسی و تو یف وای و نسصهاین تحقیا بر اسار مناب  کدابصانه

این اثر در این پژوهش م رفی گردی ه است و با توجه به این که مهاتیح ال ریه از دسدورهای مدق   در زبان فارسی به حساب  

آی ، رناخت آن برای تاریصچ  دسدور زبان فارسی و ارائه تاویری کامق از سیر تحو  دسدور تاریصی بسیار سودمن   می

 ست.  ا

 های صرفی در مفاتیح الدریهویژگی (2

ها و ا  لاحات  رفی که  در مهاتیح ال ریه، منحاراک مباحث  رفی زبان فارسی مورد توجه عرار گرفده و بسیاری از عنوان

های  خهرود  از جمله در این اثر به ما ر، ف ق و زیررادر دسدورهای زبان فارسی امروز کاربرد دارد، در این رساله دی ه می
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آن، حروف و اعسا  آن، انواا ضمایر، انواا  هات و ساخدار اسم پرداخده ر ه و درباره ون های پرکاربرد زبان فارسی نیز  

مباحث ارزرمن  م رح ر ه است  همچنین بنا بر رول مرسو  زمان  نویسن ه، ت وین این دسدور، با رویکرد به  رف و 

های  رف واردی همچون اسم فاعق و اسم مه و  در مقول  اسم، و آغاز ساختنحو و عواع  عربی نگارده ر ه است و م

دهن ة تأثیرپذیری از  رف  جای الگوی درست او  رصو مهرد و مواردی از این دست، نشانف ق از سو  رصو مهرد به

ل ریه، مورد بحث و بررسی  عربی در ت وین زبان فارسی بوده است. در ادامه مقاله، مباحث نرری موجود در رساله مهاتیح ا

 عرار می گیرد:  

 باب مصدر (2-1

های دسدور فارسی، مدأثر از عواع   آی  اما بنا بر سنّت مألوف در تمامی کدابهای اسم به رمار میعنوان ما ر از زیر راخه

:  1240)سیواسی،  رود  گردد  بر این اسار، کداب مهاتیح نیز ابد ا با عنوان ما ر آغاز میعربی با مبحث ما ر آغاز می

گردد: »ما ر، اسمی است که آخر آن، نون ساکنه بار  و حرف ما عبق آخر آن »تاء«  و ت ریف آن چنین ذکر می  ر(128

رود، نویسن ه فقط به ساخدار و رکق ظاهری کلمه  طورکه در این ت ریف مشاه ه میهمان  ر(.128)همان:  یا »دا « بار «  

بر     به  و  نموده  این رویکرد در تقسیمتوجه  البده گاهی همانن   است   ن ارده  بن ی ظاهری ما ر در  م نایی آن توجهی 

دانیم که ماادر فارسی مصدو  به تن و دن، ی ن )در ماادر مشدا( دسدورنویسان م ا ر نیز مورد توجه عرار گرفده است: »می

   (. 107: 1363)رهایی، هسدن « 

ان  و راای   ساون  ماا ر »ن« دانساده را ه اسات که آن را حرف ماا ر نیز دانسادهدر برخی نررات ع ما، علامت و پ

ترین منب ی که به این مقوله تاااریح دارااده، الم جم فی م اییر اراا ار ال جم از راامن عین رازی اساات که نشااان ع یمی

هایی ترکیبی برای ماا ر ارائه  ماا ر را همان نون دانساده و برخی مناب  نیز با به رامار آوردن حروف ما عبق نون، علامت

از مباحث دساادوری امروز درخاااوص مااا ر، مبحث »یت«    (.274:  1355)ناتق خانلری، ان   مثق: »تن« و »دن« نمودن ه

 .(1: 1329)مینوی،  ای ب ان نش ه ما ر ساز است که در مهاتیح ال ریه هیم اراره

 تقسیم بندی مصدر   (2-1-1

ال ریه در   مهاتیح  مباحثی  نویسن ه  به  به رکق و ساخدار ظاهری ما ر،  بر توجه  انواا ما ر، علاوه  بن ی  مقول  تقسیم 

بن ی ا لی  همچون ما ر مهرد و مرکب و انواا ما ر، اسم ما ر و مباحثی از این دست پرداخده است. وی در تقسیم

وده است.  گهدنی است که این  ما ر بر اسار هجای آخری آن ما رهای فارسی را به دو رکق تایی و دالی تقسیم نم

این مقوله در نصسدین دسدورهای مدق   همچون میرزا حبیب ا ههانی نیزآم ه است: »ب ان که ا ق ف ق ما ر است و آن  

  (. 275:  1355خانلری،  به نقق از ناتق  67:  1324)ا ههانی،  مندهی بار  به تن یا دن که اولی را تایی و دومی را دالی نامن «  

بن ی به واس   کسانی همچون  ای بار  بر این که دسدورنویسان مدأخر در این تقسیمتوان  عرینهرس  این مقوله میبه نرر می

ها و رروح مرتبط با آن آورده بن ی ماادر را با تأثیرپذیری از مهاتیح ال ریه و ترجمهمیرزا حبیب و دیگران نوا تقسیم

 بارن .
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بصش تقسایم را ه اسات: ماا ر دالی و ماا ر تایی  ساسن هر یک از این انواا به   در مهاتیح ال ریه ماا ر به دو

اعساا  زیر آم ه اسات: ماا ر دالی بر پن  نوا و مااادر تایی بر چهار نوا  ماا ر دالی و اگر ما عبق نون، حرف دا  بارا ،  

را ه در کلم  »یارنو« هسادن  )ی،  آی ، پن  حرف جم این دا  حدماک مهدوح خواه  بود. حدما پنم حرف که عبق از دا  می

آی  که جم  راا ه در حروف ا، ر، ن، و(. این حروف نیز مهدوح خواهن  بود. مااا رهای تایی ما عبق آن چهار حرف می

 ر(. 129:  1240)سایواسای،   کلم  اخداااری »خساشاف« اسات ی نی )خ، ر، ل، ف( و این چهار حرف سااکن خواهن  بود.

ه، حکم کلی داده اسات که همیشاه، ما عبق »دا « یا »تاء« در ماا ر، سااکن اسات و اف الی مثق  بر این اساار، نویسان ة رساال

کنن ، جزو اسادثناها و خلاف عاع ه به حسااب آورده اسات. انواا  »آم ن« و »زدن« و »را ن« را که از این ا اق، پیروی نمی

 ما ر از دی گاه سیواسی در ج و  زیر آم ه است:

 مصدر از نظر ساختار. انواع 1جدول شمارة 

 تعداد حروف مصادر  نوع حرف مصدر 
 رباعی 

 حرفی  4

 حماسی 

 حرفی  5

 سداسی 

 حرفی  6

 سباعی 

 حرفی  7

 ثمانی 

 حرفی  8

 دالی

 )دا  ماعبق نون 

 ما ری(

 آرامی ن پرسدی ن ارزی ن بری ن دی ن یا عبق از دا  = ی  

 ---- آزمودن فرمودن ربودن  بودن  = ورد   واو عبق از دا 

 ---- فرسدادن افدادن  سدادن زادن دا = اد الف عبق از 

 ---- ---- افسردن سسردن بردن راء ما عبق دا = رد 

 ---- افشان ن  آکن ن ران ن  کن ن  ن ما عبق دا = ن  

 ---- آموخدن گریصدن  باخدن  پصدن  خ عبق از تا= خت 

 تایی

 عبق نون )تا ما 

 ما ری(

 ---- آراسدن دانسدن 4ناوسدن  جسدن ر عبق از تا= ست 

 ---- انگاردن  گذاردن  ---- گشدن ل عبق از تا= رت 

 ---- دریافدن  فریهدن ---- رفدن  ف عبق از تا= فت 

بن ی مااا ر، ت  اد حروف آن بوده اساات که به  بینیم، نصساادین عامق در تقساایمطورکه در ج و  فو  میهمان     

بن ی در جای خود  حرفی تقسایم نموده اسات. این تقسایم 8حرفی تا  4ت  اد  بن ی مااادر عربی ماا ر را به تأثیر از تقسایم

راناسای ع ما درخااوص اعساا  علو  ادبی دارد. پیشاینیان، علو  ادبی را به دوازده  محق تأمق اسات  اما ریشاه در راناخت

ای کلمه از ثلاثی و رباعی و گانه، علم ابنیه اساات و آن م رفت بناهنمودن  که یکی از این علو  دوازده اانف تقساایم می

 .(9: 1337)رریف،   خماسی است

 مصدر مفرد و مرکب  (2-1-2

بن ی مهرد و مرکب در ما ر چنین آورده است: ما ر یا مهرد است  مثق: بری ن و دانسدن و سیواسی درخاوص تقسیم

جزء دو  آن ما رهای  یا مرکب  مثق: در آغول کردن و عه  بسدن. پن در این حالت، جزء او  از آن، اسم است و  

 پ(.  129: 1240)سیواسی، ها عیاسی است اف ا  عا  است  مثق: کردن، ر ن، زدن، بسدن و غیره و این ترکیب در آن

 
 الاطبا به نقق از دهص ا(.)ناظم نوسدن: نالی ن، زاری کردن.  4
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 اسم مصدر  (2-1-3

ای به ما ر پرداخده که امروزه در دسدورها به اسم ما ر یا حا ق ما ر نامگذاری ر ه است:  در مهاتیح ال ریه به گونه

رود  مثق: نیکی و با رین م جمه که ما عبق آن مکسور بار  و در آخر  یغه امر اضافه  یاء نیز حا ق می»م نی ما ری با 

ر ه بار   مثق: دانش و رول و این ضمیر نیست و گهده ر ه است که م نی ما ری با عرار گرفدن ار در جای نون ما ری  

 .پ( 29: 1240)سیواسی، آی   مثق: رفدار و گهدار« نیز به دست می

 بخش فعل (2-2

سیواسی فاق ف ق را با پرداخدن به ف ق ماضی آغاز کرده و سسن با بیان انواا ماضی و ساخت مجهو  در ف ق ماضی به  

 باب مرارا وارده ر ه و به انواا مرارا و همچنین چگونگی ساخت آن و ساخت نهی و مجهو  آن اراره نموده است. 

 باب ماضی (2-2-1

کنن   و  رود و نون ما ری را حذف میرود: »ماضی از ما ر مشدا میین جمله آغاز میباب ماضی در رسال  مهاتیح با ا

رود   رود و در ماادر دالی و تایی نیز ما عبق آخر نیز ساکن میکنن  ف ق ماضی ساخده میما عبق نون  محذوف را ساکن می

ماضی را به دو بصش م لو  و مجهو  تقسیم کرده  اما در ماادر راذّه، اردقا  چنین نیست  مثق: آم  و ر . ساخت ف ق  

 گردد:است. ساخت م لو  در فارسی را رش ساخت  در نرر گرفده است که طبا ج و  ذکر می

 . ساخت فعل معلوم در ماضی2جدول شمارة 
 مثال  عنوان صیغه فعل 

 رفت  م لو  مهرد مذکر غایب 1

 رفدن   م لو  جم  مذکرغایب 2

 رفدی  مذکر مصاطب م لو  مهرد  3

 رفدی   م لو  جم  مذکر مصاطب  4

 رفدم  نهن مدکلم وح ه 5

 رفدیم  نهن مدکلم م  الغیر  6

ها دعیقاک تحت  گردد، در ترتیب سااخت ف ق و در نامگذاری این سااختطور که در ج و  فو  مشااه ه میهمان     

ها با ساو  راصو مهرد آغاز گردی ه و در پی آن به  سااختبن ی، ذکر تأثیر  ارف عربی بوده اسات. نصسات در این تقسایم

ها، ف ق ماضای ها توجه را ه اسات  نکد  دیگر اینکه در نامگذاری این سااختذکر ساو  راصو جم  و ساسن بقی  سااخت

که در هیم جای رسااله به سااخت مؤنث ماضای فارسای ارااره نشا ه اسات و همچنین در  به عنوان مذکر ارااره را ه  درحالی

های ف ق در عربی ذکر گردی ه اسااات.  در  ها دعیقاک م ابا با نامگذاری سااااختذکر کلم  مصاطب و مدکلم نیز این عنوان

ادامه، سااایواسااای به مقول  سااااخت مجهو  از ف ق ماضااای پرداخده و به چگونگی سااااخت آن توجه نموده که برای ارائ   

 گردد:تاویری رورن به رکق ج و  زیر ارائه می
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 . ساخت فعل مجهول در ماضی 3جدول شمارة 
 مثال  عنوان صیغه فعل 

 زده ر   مجهو  مهرد مذکر غایب 1

 زده ر ن   مجهو  جم  مذکر غایب 2

 زده ر ی  مجهو  مهرد مذکر مصاطب  3

 زده ر ی   مجهو  جم  مذکر مصاطب  4

 زده ر    مجهو  نهن مدکلم وح ه 5

 ر یم زده  مجهو  نهن مدکلم م  الغیر  6

سایواسای در مبحث انواا ف ق ماضای به دو نوا ا الی ارااره نموده و ماضای را به نوا تقسایم نموده اسات: نصسات به       

رااود، اراااره کرده و درحقیقت، آن را  نوعی از ف ق ماضاای که در عنوان امروزی آن به ماضاای م لا یا ساااده رااناخده می

از ماضای که آن را ماضای حکایه نامی ه، پرداخده اسات  البده این نوا سااخت پایه در ف ق ماضای دانساده و ساسن به نوعی  

ماضای همان ماضای اسادمراری در نامگذاری دسادورنویساان امروز اسات. پن از آن، سایواسای به مقوله نهی و جح  این دو 

اسااک جای این  که اسا نوا از ماضای پرداخده و با عنوان ماضای جح  و ماضای جح  مسادغر  نامگذاری نموده اسات  درحالی

گیرد.  عنوان در مباحث ا االی انواا ف ق ماضاای نیساات و در مباحث نهی و تأکی  در نهی ف ق ماضاای مورد توجه عرار می

ان  که عبارت اسات از: سااده  راایان توجه اسات که دسادورنویساان امروز، انواا ا اق ف ق ماضای را به راش نوا تقسایم نموده

و این درحالی اسات که در مهاتیح فقط به    (74:  1349)آرنر و خیر،  )م لا(، اسادمرای، نقلی، الدزامی، ب ی  و اب   و غیره 

 دو نوا از این انواا ی نی ماضی ساده و ماضی اسدمراری به ررح زیر اراره ر ه است: 

 . انواع فعل ماضی 4جدول شمارة 

 ساخت فعل
 ماضی  نفی

 جحد
 جحد مستغرق 

ماضی حکایه  

 )استمراری( 
 رفتمی هیم نرفت  نرفت  مهرد  مذکر غایب 

 رفدن  می هیم نرفدن   نرفدن   جم  مذکر غایب

 رفدی می هیم نرفدی  نرفدی  مهرد مذکر مصاطب

 رفدی  می هیم نرفدی   نرفدی   جم  مذکر مصاطب 

 رفدم می هیم نرفدم  نرفدم  مدکلم وح ه

 رفدیم می هیم نرفدیم  نرفدیم  مدکلم م  الغیر 

 باب مضارع  (2-2-2

طور که در مبحث ما ر آورده ر ، سیواسی ما ر را به دو بصش دالی و تایی تقسیم نمود  بر این اسار وی ف ق  همان

ت که  بن ی ا لی، به دو بصش مرارا دالی و مرارا تایی منقسم نموده است  وی عائق اس مرارا را نیز در یک تقسیم

حروف ماعبق دا  در ما رهای دالی، یکی از حروف »ی«، »ا«، »ر«، »ن« و »و« هسدن  و بر این اسار کلم  اخدااری »یارنو«  

را در ترکیب این حروف آورده است و حروف ماعبق »تا« را یکی از حروف »خ«، »ر«، »ل«، »ف« دانسده و بر این اسار  
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این حروف را در کلم  اخدااری »خس ترتیب در ج و  زیر میترکیب  این  به  نموده است.  های  توان گونهشف« جم  

 مصدلف اسدصراج ف ق مرارا را از ما رهای گوناگون فارسی مشاه ه نمود:

 های ساخت فعل مضارع. گونه 5جدول شمارة 

 
های گونه 

 مختلف 
 مثال فرایند ساخت مضارع 

مرارا برگرفده 

 از ما ر دالی 

 چری ن= چرد  ما ری و یا ماعبق دا  حذف »ن«  یایی -دالی 

 اسدادن= اسد   حذف »ن« ما ری و الف ما عبق دا   الهی -دالی 

 فرمودن= فرمای  حذف »ن« ما ری و تب یق »و« ماعبق دا  به »ایا«  واوی  -دالی 

 ران ن= ران  حذف »ن« ما ری و مهدوح ر ن »نا« نونی -دالی 

 پروردن= پرورد  مهدوح ر ن »ور«حذف »ن« ما ری و  رایی -دالی 

مرارا برگرفده 

 از ما ر تایی 

 گریصدن= گریزد  حذف »ن« ما ری و تب یق ر ن »خدا« به »زد«  خایی -تایی 

 سینی  -تایی 

 نوا او : حذف »ن« ما ری و تب یق »تا« به »د« 

 نوا دو : حذف »ن« ما ری و تب یق »سا« به »ها«

 تب یق »سا« به »ها«نوا سو : حذف »ن« ما ری و 

 دانسدن= دان 

 خواسدن= واه  

 پیراسدن= پیرای  

 انباردن= انبارد  حذف »ن« ما ری و تب یق »را« به »ر« رینی  -تایی 

 بافدن= باف   حذف »ن« ما ری و تب یق »فا« به »با«  فایی -تایی 

گنج ، همچون:  های دیگری که در نمودار ج و  فو  نمیآنچه در ادامه حائز توجه اساات، این اساات که گونه     

کنیم، سیواسی  طور که مشاه ه میآفرین ، بین ، چین  و غیره از موارد راذ و نادر و خلاف عاع ه انگارده ر ه است و همان

که دسادورنویساان مدأخر، ارادقا  ف ق مراارا را از بن  داده اسات  درحالیاساار را در اسادصراج ف ق مراارا از ماا ر عرار 

مرارا دانسده و بن در حقیقت همان ف ق امر ب ون »بااا« است و با این رویکرد دسدورنویسان امروز، دیگر نیازی به حروف 

 عبق از »ن« ما ری در ساخت مرارا نیست.

 شش ساخت فعل مضارع (2-2-2-1

م لو  و  گرددطورکه مشاه ه میهمان به دو بصش  ابد ا  ف ق ماضی  نیز همچون  ال ریه  مهاتیح  ، ساخت ف ق مرارا در 

گانه دو ساخت از غایب و دو ساخت از مصاطب و دو ساخت از مدکلم  طبا  مجهو  تقسیم گردی ه و سسن  با الگوی رش 

 گردد:ج و  زیر منقسم می

 . ساخت های فعل مضارع6جدول شمارة 

 ولمجه معلوم ساخت فعل

 زده رود  رود مهرد  مذکر غایب 

 زده رون   رون   جم  مذکر غایب

 زده روی  روی مهرد مذکر مصاطب

 زده روی   روی  جم  مذکر مصاطب 
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 ولمجه معلوم ساخت فعل

 زده رو   رو   مدکلم وح ه

 زده رویم  رویم مدکلم م  الغیر 

سایواسای در ادام  مبحث باب مراارا، به انواعی از سااخت مراارا ارااره کرده اسات. در دی گاه وی ف ق مراارا       

به تقسایماتی همچون: »مراارا مجرد از باء« و »مراارا همراه با باء« و »مراارا همراه با تأکی  در مههو  اسادقبا  و آین ه«  

ی  حا  مورد توجه وی عرار گرفده اسات. لاز  به ذکر اسات که برخلاف  راود و ساسن نهی  اسادقبا  و مراارا و نه تقسایم می

بن ی ا االی از نرر زمانی )انواا ف ق به گذرااده، حا  و آین ه( آم ه، آنچه در دساادورهای نوین ف ق درخاااوص تقساایم

 وده است:سیواسی نوا مسدقق از زمان آین ه را در ف ق در نرر نگرفده بلکه این بصش را در مبحث مرارا ذکر نم

 . انواع مضارع7جدول شمارة 

 ساخت فعل
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 رود نمی رودمی هرآینه نرود  نرود هرآینه برود  برود رود مهرد  مذکر غایب 

 رون  نمی رون  می هرآینه نرون   نرون   هرآینه برون   برون   رون   جم  مذکر غایب

 روی نمی رویمی هرآینه نروی  نروی هرآینه بروی  بروی روی مهرد مذکر مصاطب

 روی  نمی روی می هرآینه نروی   نروی  هرآینه بروی   بروی  روی  جم  مذکر مصاطب 

 رو  نمی رو می هرآینه نرو   نرو   هرآینه برو   برو   رو   مدکلم وح ه

 رویمنمی رویم می هرآینه نرویم نرویم هرآینه برویم برویم رویم الغیر مدکلم م 

م ابا با ج و  فو  که نمودار کلی تقسایمات ف ق مراارا از دی گاه سایواسای اسات، در انواا ا اق ف ق مراارا       

بن ی مدهاوتی مورد توجه عرار گرفده اسات. ابد ا لاز  به ذکر اسات در دسادورهای امروزی ف ق مراارا  )حا (، یک تقسایم

 راارا سااده، مراارا الدزامی، مراارا اخباری و مراارا مسادمربه ساه چهار نوا ا الی تقسایم را ه اسات که عبارتن  از: م

که در تقسایمات سایواسای، مراارا سااده تحت عنوان »مراارا مجرد از باء« و مراارا   درحالی(109:  1352گیوی،  )احم ی

 الدزامی تحت عنوان »مرارا همراه با باء« و مرارا اخباری نیز تحت عنوان »مرارا حا « نامگذاری ر ه است.  

 فعل امر (2-2-3

 ساخت امر غایب  (2-2-3-1

در رسال  مهاتیح ال ریه، ف ق امر با الگوبرداری از نحو عربی به دو بصش امر حاضر و امر غایب تقسیم ر ه و بر این اسار ابد ا به  

ساخت امر غایب اراره ر ه است. نکده جالب توجه این است که در توضیح چگونگی ساخت ف ق امر غایب آم ه که امر غایب  

در ادامه با بیان چگونگی ساخت ف ق امر غایب چنین    ر(. 130:  1240)سیواسی،  ارد  مانن : ب ان   با  یغه مرارا ف ق هیم فرعی ن  

ر(. در اینجا رورن  130رود« )همان: آی   مثق کناد و این در دعا اسدهاده می آم ه است: »با افزودن الف عبق از دا ، مرارا می 

 نا و مههو  ف ق، جزو امر غایب دانسده است. درخاوص تب یق ف ق  رود که سیواسی ساخت ف ق دعایی را ب ون توجه به م می 
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امر غایب به نهی غایب نیز چنین آم ه است که »نهی غایب  یغه امر حاضر هنگامی که بر آن میم مهدوحه اضافه ر ، در ب ری  

 (.  ر   130مواض  و در ب ری جاها ن مهدوحه مثق م ان  یا ن ان  و مکناد و بای  که ن ان « )همان:  

 ساخت امر حاضر (2-2-3-2

درخاوص ساخت ف ق امر حاضر چنین آم ه است: » یغ  مرارا با حذف دا  از آخر آن و ساکن کردن ما عبق آن و  

دان و باور رود  مانن : ب ان و بجوی و ببصش و بما  و می داخق ر ن باء در آن و می در هنگامی که وعف به ماسبا می

در همین جا به یک نکده نگارری در خاوص ف ق امر اراره ر ه است    پ( 130:  1240)سیواسی،    کن و افدادن« بکن و می

رود، اضافه کردن »ی« در آخر ف ق مجاز است   و آن این که در  ورتی که ف ق امر به   ا »آ« و یا   ای »او« خدم می

 پ(. 130رود به بیای و بجوی )همان: همچون: بیا و بجو که تب یق می

 . ساخت فعل امر 8شمارة  جدول

ر  ساخت فعل
ام

ب 
غای

ی  
نه

ب 
غای

 

 ن ـ
با

ی  
نه

ب 
غای

 

مـ
با 

ر  
ام

ضر 
حا

 

ی 
نه

ضر 
حا

 

مـ
با 

ی  
نه

ضر 
حا

 

 ن ـ
با

 

 - - - مرود  نرود برود مهرد  مذکر غایب 

 - - - مرون  نرون   برون   جم  مذکر غایب

 نرو مرو برو مروی نروی بروی مهرد مذکر مصاطب

 نروی  مروی  بروی  مروی  نروی  بروی  جم  مذکر مصاطب 

 - - - مرو  نرو   برو   مدکلم وح ه

 - - - مرویم  نرویم برویم مدکلم م  الغیر 

 باب متعدی کردن فعل   (2-2-4

های اندهایی مبحث ف ق در المهاتیح ال ریه، به مقول  مد  ی کردن ف ق پرداخده ر ه و با عنوان »مد  ی کردن  در بصش 

نامگذاری و چنین آورده ر ه است: »هنگامی که اراده کردی که ما ر را مد  ی کنی، پن در آخر امر حاضر ما ر«  

آن الف و نون مکسوره و یا ساکنه و دا  مهدوح و نون ساکن اضافه کن  مثق: دانانی ن و هنگامی که نون را حذف کردی  

رود   ق: دانانی  و با حذف یا و فدح نون مرارا درست میرود  مثاز آخر ان پن ف ق ماضی مد  ی از دانانی ن درست می

ر(  135:  1240)سیواسی،  رود  مثق: دانان«  مثق: دانان  و با حذف دا  از آن و ساکن کردن نون امر مد  ی آن درست می

اف ا  مد  ی    نکد  رایان توجه، این است که مثالی که سیواسی در مقول  مد  ی کردن ف ق لاز  آورده، در حقیقت خود از

کن  این است که نرر سیواسی به دو مه ولی کردن ف ق  است و از ما ر دانسدن. رای  آنچه این مثا  را عابق توجیه می

مد  ی است. از مقولات دیگر که در مقول  لاز  و مد  ی در ف ق از دی گاه سیواسی پنهان مان ه، اراره به اف ا  دووجهی  

 با توجه به ارکان جمله، مد  ی است و در جمل  دیگر با توجه ع   نیاز به مه و ، لاز  است.  ای  است که یک ف ق در جمله

 باب حروف (2-3

رون  )احم ی  من  تقسیم ر ه و به حرف اضافه ربط، نشانه و غیره تقسیم میحروف در دسدورهای نوین به  ورت نرا 

های ج ی  است  مثلاک ب ون اراره به حروف بن یتقسیم  (. حروف در نگاه سیواسی در مواردی من با با118:  1352گیوی،  
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نشانه، به حرف ن ا پرداخده است اما در مواردی کاملاک مدهاوت بوده تا جایی که گاهی ا وات و ون ها را نیز با مبحث  

توجه عرار داده     های نورداری الهبایی را نیز در مبحث حروف موردها و نشانهگونهحروف آمیصده و در مواردی نیز حرف

 همچون حرف زا و دا  م جمه که آنها را نیز ذیق مبحث حروف ذکر نموده است. 

 حرف همزۀ تنبیه  (2-3-1

گانه اراره ر ه و رای  از  در نگاه مدأخرین در مبحث بیان احوا  و م انی  مصدلف حروف، به م انی حروف بیست و پن 

ارائه کرده، مرحو  سمی ی است که در خاوص این حروف بیست  نصسدین کسانی که بحثی مسدوفی و کامق در این مقوله  

مورد از کاربردهای    11گانه و م انی و کاربرد هر یک سصن گهده است. وی دربارة کاربرد م انی حرف الف یا همزه به  و پن 

    (.11: 1333السل نه، )سمی ی ادیب کن آن اراره می

 آی  مثق:تنبیه اراره ر ه: »همزه برای تنبیه میدر مهاتیح ال ریه به حرف  همزة 

و جاور  ظالام  کانای  گار  را  جار    ابای 

 

داور«   جاار   را  تااو  ماار  لاجاار    کااناا  

.ر(133: 1240)سیواسی،    

در مهاتیح، این بیت ب ون نا  ساراین ة آن آم ه اما این بیت از رااعری نه چن ان نا  آرانا به نا  ل یهی اسات. البده بنابر  

طورکه مشااه ه  به هر حا ، همان  (.260:  1377لی،  )اوزون چاررای  بارا    990ای مدوفی  توان  ل یهی عسا مونیهعرائن می

راود، سایواسای الف در ابد ای کلم  »ابی« در آغاز ماارا را، حرف تنبیه به حسااب آورده اسات. نصسات این اسات که  می

السال نه،  )سامی ی ادیب را ه، کاربرد تنبیه با این تو ایف نیام ه اسات  هایی که دربارة انواا کاربرد الفبن یدر بین تقسایم

 نامه به طور مشابه در همین عبارت، چنین آم ه است: این نوا الف با عنوان الف تنبیه، در بیدی از علی (.11: 1333

 بکشاااات آن چناان مهدران را باه زار»
 

کااردگااار«  بااىحاارماات   اابااى جاار  و 
 )ربی ،  1388: 395(.

از سااوی دیگر این بیت در فرهنر لسااان ال جم عیناک با درج نا  راااعرآورده راا ه و در آنجا نیز الف/همزه را نشااان  

رس  اسدنبا  مههو  تنبیه از کاربرد الف  . با ان کی تأمق در مههو  بیت به نرر میر( 8 :    1155)ر وری،  تنبیه دانسده است  

ه ن ارد، بلکه این نوا الف در حروف اضاافه »بر« و »بی« در بسایاری موارد بر سار  در »ابی جر « چن ان تناسابی با مههو  تنبی 

 این کلمات آم ه است.

 حروف ندا (2-3-2

در این رساله به مقوله حرف ن ا اراره ر ه و حرف ن ا را ابد ا در فارسی دو حرف دانسده است: او : »ای« و دو : »ا«  البده  

کن  همچون کلم  خ ایا اما در ادامه به  آی  و آن را تب یق به منادا میآخر اسم میمنرور از این نوا الف، آن است که در 

 حرف ن ای »یا« اراره کرده است  مثق: »یا خ ا«. 

 »یا« حرف تردید  (2-3-3

سیواسی در هنگا  ذکر حرف ن ای »یا«، به مههو  و کاربردی دیگر از آن اراره کرده و آن حرف تردی  است و مثا  آن  

  البده این نوا حرف در دسدورنویسان با عنوان حرف پ(133:  1240)سیواسی،  ده: »یا زی  آم ه است یا عمرو«  را چنین آور
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ربط مزدوج نامگذاری ر ه و در کنار حروفی همچون: »چه... چه...« و »هم... هم...« و »نه... نه...« و غیره در دسدورهای  

 .  (80: 1352)احم ی گیوی، ای مکرر نش ه است همدأخر در این نامگذاری توجهی به مههو  این زوج

 بخش حروف تعجب  (2-3-4

این   به عنوان حروف ت جب است. وی در  »ابا«  »ایا« و  نامگذاری دو کلم   ال ریه  برانگیز در مهاتیح  یکی از موارد تأمق 

طور  ان . همپ(133:  1240)سیواسی،    خاوص چنین آورده است: »و هر دو اسم هسدن  که عبارتن  از زهی و چه عجب« 

رود، نصست اینکه اسدنبا  مههو  ت جب از »ایا« و »ابا« در جملات فارسی بصاوص در مثالی که آورده که مشاه ه می

رس  و دیگر این که اساساک در دسدورهای امروزی کلماتی که دارای بارهای عاطهی هسدن ،  وت  نش ه، درست به نرر نمی

 (.  119: 1352گیوی، )احم یآین  وعی مسدقق از کلمه به حساب میگردن  که خود نیا ربه جمله محسوب می

 بخش »باء« ]حرف اضافه[  (2-3-5

آی ، از نرر نحو جمله مدمم  رود و آنچه ب   از به میدر دسدورهای امروزی، »به« حرف اضافه در نوا حروف محسوب می

  نصست این حرف اضافه »باء« نامگذاری ر ه    اما در مهاتیح ال ریه در درج (3:  1367)خ یب رهبر،  گردد  محسوب می

رود و انواا آن به ررح زیر است ی نی اینکه یک کلم  تک جزئی است به رکق »با« که بر کلمات ب   از خود مداق می

 است:  

 باء« مفتوحه (2-3-5-1

 آی   مثق بیت: »باء« مهدوحه برای اتاا  می -

 عارا که ر  که یار به حالش نرر نکرد
 

خواجه درد نیست و گرنه طبیب هستای     
 

 که »به« البده در عبارت »به حالش نرر نکرد«، برای اتاا  دانسده ر ه است.

 »باء« برای مااحبت است  مثق: به هست و نیست مرنجان ضمیر را. -

 »باء« برای عسم  مانن : به خ ای. -

 ز عافیت. »باء« برای بیان اطراف  مانن : کن به دور نرگست طرفی نبست ا -

 رمار است«.»باء« برای تحسین  مانن : »به دریا در مناف  بی -

 »باء« مانن  با در: به رکر ان رل. -

 »باء« مکسوره ]حرف تاکید[ (2-3-5-2

»باء« مکسوره، البده سیواسی ب ون یادکرد از آم ن بر سر اف ا  در کاربردهای این کلمه، س ی کرده است کاربرد مههومی  

آی  و البده مشدا از نرر سیواسی اف الی  ذکر نمای . وی در این باره آورده که این نوا »باء« بر سر مشدا میمسدقلی برای »باء«  

رون   اما  راحداک به عنوان ف ق در اینجا اراره نش ه است. کاربردهای »باء« مکسوره به ررح  هسدن  که از ما ر مشدا می

 زیر آم ه است:

 رود  مانن : ب ان . هنگامی که بر مرارا اضافه میبرای آین ه است    -

 برای تأکی  است  هنگامی که بر غیر آن اضافه رود  مثق: ب انسدن و ب انست و ب انن ه.  -
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 »باء« مضمومه (2-3-5-3

از نگاه نویسن ة مهاتیح ال ریه، »باء« در هنگامی که بر سر ف ق بیای ، اگر آن ف ق با حرف مرمو  آغاز رود، این باء نیز  

ای در  مرمومه خواه  ر  و از این جهت آن را در نوعی مسدقق ذکر کرده و چنین آورده: »مرمومه است هنگامه بر کلمه

 پ(. 133: 1240)سیواسی، آی  که او  آن مرمو  است یا میم و یا این که پ بار   مثق: بصوردن و بسروردن و بمکی ن« 

 بخش حرف ز مخفف از  (2-3-6

بن ی حروف در مهاتیح ال ریه چنین آورده ر ه است: »حرف ز مصهف از به م نی من و عن  حرف اضاف  »از« نیز در تقسیم

رود. هنگامی  است و آن مکسوره است. هنگامی که ب   از حرف  حیح الف عرار گیرد، حرف عله ساکن زا مهدوحه می

 رتر است.  عبق از الف بار   مثق: زان که تو را بر من مسکین نرر است / آثار  ز آفداب مشهو 

 و زا مرمومه است هنگامی که عبق از واو ساکن بار   مثق: زوست.

 پ(. 133: 1240)سیواسی،  و مکسوره، هنگامی که عبق از آن یا ساکن بار   مثق: زین«  

 بخش حرف نشانه را  (2-3-7

ا دیگر راء،  آی  و علامت مه و  است و نودر خاوص »را« مه ولی چنین آورده است که کلم  »را« برای م نی جارّ می

آی  و همچنین »را« از اسباب مد  ی کردن دانسده است  مثق: در  عسم دانسده است  مثق: خ ا را و گاهی برای زیادت می

آی ، به عنوان عامق تب یق  که رورن است که سیواسی »را« نشان  مه ولی را که همراه مه و  میرا به زی  داد   درحالی

 مد  ی دانسده و این خ ایی آرکار است. کردن ف ق لاز  به ف ق 

 بخش حرف تا   (2-3-8

ان : نوعی از تا که آن را در نوا حرف ربط بن ی حروف در دو نوا به حساب آوردهدسدورنویسان مدأخر، »تا« را در تقسیم

نمای . و تبط میرود و در این هنگا  دو جمله را به هم مربه رمار آورده و آن هنگامی است تا در بین دو جمله آورده می

آورن  و در این حالت کلمه ب   از حرف »تا« نقش مدممی  دیگر »تا« در درون جمله که آن را حرف اضافه به حساب می

 . (5:  1367)خ یب رهبر،  گیرد در جمله می

 در مهاتیح ال ریه، »تا« به طور کلی در زمرة حروف به حساب آم ه و برای آن انواعی ذکر ر ه است:

 « که سیواسی آن را حرف ت لیق در فارسی دانسده است و به م نی لا  جاره در فارسی  مثق: آم   تا تو را ببینم. »تا -

 »تا« غایب برای غایب است  مثق: رفدم تا مکه.  -

 »تا« برای رر  است  مانن : تا تو نیایی من نیایم.  -

رود که تا برای دوا  است  مثق: تا در این گق گوسهن   ی»تا« برای دوا  آن چنان که سیواسی چنین آورده است: »گهده م   -

 هست ننشین  اجق ز عاابی. 

 پ(. 133: 1240)سیواسی، »تا« برای رمارل است  مثق: یکدا و دوتا و سه تا«  -

 در ادامه مبحث حروف در مهاتیح ال ریه حروف، کلماتی را که در زمرة حروف دانسده، ذکرکرده است: »را«، »مر«،

»تاا«، »در«، »انا ر«، »از«، » «، »ناه«، »مگر«، »اگر«، »ار«، »نااك«، »ور«، »منا «  اماا نصسااات اینکاه دربااره این حروف «،  »بااف
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راود در  طورکه مشااه ه میهایی ذکر نشا ه و فقط به ذکر نا  این کلمات در بصش حروف بسان ه را ه اسات اما همانمثا 

 رون  که در این مقاله در بصش ون ها به آن اراره خواه  ر .این کلمات، برخی از پسون ها هم مشاه ه می

 بخش واو عطف   (2-3-9

بن ی ر ه است: حرف ع ف  ی نی همسایه عرار دادن دو کلمه در  در دسدور امروز »و« به عنوان حرف در دو نوا تقسیم

و نوا دیگر »و« ربط وعدی  رود  جمله که از نرر نحوی دارای نقش نحوی همسان هسدن  و در ا  لاح واو ع ف نامی ه می

. در مهاتیح  (32:  1367)خ یب رهبر،  کن   آی  و ارتبا  همسایگی مرمونی در بین دو جمله ایجاد میکه در بین دو جمله می

ای نش ه است  اما با توجه ضمنی به واو ع ف در درون جمله در خاوص »و« در نرری جالب  ال ریه به نوا »و« ربط اراره

رود  اما در نرری بسیار رگهت انگیز و  تلهظ می ر-لهوظه« دانسده است  ی نی اینکه به  ورت ماوت کوتاه آن را »ضم  م

آورد: »ضمّ  ملهوظه، علامدی است برای میق و هوا و  عابق تأمق برای این ضمه، م نی و مههو  خا ی عائق ر ه و  چنین می

کن   ی نی زمانی که آخر کلم  ما عبق الف و یا های غیر تحمق نمی عاطهه است  مثق: جان و سر و در مواردی »و« ضمه را

طورکه در این  همان  الف(.134:  1240)سیواسی،  آین ه و رون ه«    –گیرد  مثق دانا و بینا  ملهوظ بار  آنگاه واو ضمهّ می

اما اگر حرف ما عبق »و« دارای  رود  رود ضمه در نوا او  مندقق به آخرین حرف کلم  ماعبق آن میعبارت مشاه ه می

 رود.   ای آ و یا   ای کسره بود، ضمه بر روی »و« تلهظ می

 باب ضمیر (2-4

ضمیر به عنوان بصش ا لی از انواا کلمه در دسدور فارسی مورد توجه تمامی دسدورنویسان بوده است. در حقیقت همان  

در مهاتیح ال ریه    (.72:  1366)عریب و همکاران،    کن نیاز میبینشین  و ما را از تکرار آن  ای است که به جای اسم میکلمه

در خاوص مبحث ضمیر، چنین آم ه است: رین ضمیر غایب است، پن احکا  آن چنین است که هنگامی که بر اسم و  

ول و ف ق وارد رود، احکا  آن مثق تاء است  همچنان که مهالاک گهده ر   مثق: عمرل و دی ل و تال و عاایش و ابر

 ر(. 134:  1240)سیواسی،  ال و بن ل هنگا  ضرورت گیسول و راسدیش و بن ه

کن  بر راصو غایب. بنا  در ادامه به مقول  ضامیر »مساددر« چنین پرداخده را ه که همچون اسام فاعق  عربی، دلالت می

و »من« مساددر اسات و در جم  آن  بر دی گاه سایواسای در »دانن ه« نیز ضامیر »او« مذکر، »او« مؤنث، »تو« مذکر، »تو« مؤنث

 »دانن گان« نیز ضمیر »ایشان« مذکر، »ایشان« مؤنث، »رما« مذکر، »رما« مؤنث و »ما« پنهان است.  

 باب صفت  (2-5

هایی  بن یکه مبحث  هت با تقسیمایگونهسیواسی در مقول   هت به ر ت تحت تأثیر رویکرد عربی به  هت است  به

باحث دیگر اساساک زیرمجموعه اسم به حساب آم ه است. در یک فراین  بسیار ارزرمن  و حائز همچون  هت مشبهه و م 

به کلمه به زبان فارسی مندقق  اهمیت در مقول   هت مشبهه، سیواسی  با هویت واگگانی  هت مشبهه  هایی که از عربی 

نه با انواا  هت مشبهه در عربی من با ساخده  بن ی خلاعاان ، نسرداخده بلکه انواا  هت در فارسی را با یک تقسیمر ه

است  مثلاک کلمه »دانا« را با تهایق نمودار ساخت از ف ق امر و الف، از انواا  هت مشبهه در فارسی به حساب آورده و  

  چنین آورده است: » هت مشبهه و  یغه امر حاضر به افزودن »الف« در آخر آن مثق: دانا و رناسا و همراه »نون« مثق:
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گویان و خن ان و در غیر مشدا با افزودن لهظ »گر« و »بان« و »وان« مثق: کهشگر و باغبان و سکوان و از این عبیق است  

ها  یغه امر حاضر مرکب با مه و  مق   چین. پن از آنبین و مثق ریرگیری و رمشیرزن و سصن و ف ترکیبی جهان

 ر(.  134: 1240 )سیواسی،بردار و دلبر و دوربین« مثق: فرمان

ها از جمله  ااهت فاعلی و  ااهت  در مقوله انواا  ااهت با تأثیر پذیرفدن از  اارف عربی، بصش مهمی از  ااهت

گیوی،  )احم یرااود  مه ولی و یا  ااهت برتر و برترین که در دساادورهای امروز در زیرمجموعه بصش  ااهت آورده می

هایی همچون اسام فاعق و اسام مه و  و اسام تهرایق  آورده را ه و عبارت، در مهاتیح ال ریه در ذیق نوا اسام  (116:  1352

 بر آن نهاده ر ه است.

 باب اسم (2-6

ای که نا  کسی یا جایی یا حالت و کاری بار   اسم به عنوان یکی از انواا ا لی واگگان فارسی، چنین ت ریف ر ه: »کلمه

هی از اسم به انواا گوناگون از اسم پرداخده است  همچون:  سیواسی ب ون ذکر ت ری  (.9:  1348)ر ار و حاکمی،   اسم است« 

اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اسم تاغیر، اسم منسوب، اسم اراره، اسم مو و  و اسم اسدهها  نیز در ذیق مبحث اسم  

ر  آورده ر ه است که مشصو است که مواردی مثق اسم منسوب در دایرة  هت نسبی عابق بررسی و اسم اراره نیز د

بن ی است که بصشی از  مبحث  هت اراره و ضمیر اراره و اسم مو و  و اسدهها  نیز در حوزه  هت وضمایر عابق تقسیم

 رود: آنها به عنوان نمونه به ررح زیر آورده می

 ه و سحرگاه. گاه و چراگاگاه و بارگاه و ار ای که در آخر آن لهظ »گاه« بیای   مانن : دانسدن اسم زمان و مکان کلمه -

می  - اضافه  آن  به  آلت  لهظ  که  است  اسمی  آلت  ترکیب  اسم  به  نوا ما ر  و  تکرار  بنای  و  دانسدن  آالت  مانن :  رود  

 ده   مانن  یکبار دانسدن و دگرگونه دانسدن.هم یگر. همراه با آنچه افادة تکرار و نوا می

د  مثق: پسرك و دخدرك و یا جیم فارسی چه مهدوحه  ای است که در آخر آن »ك« ساکن وجود داراسم تاغیر کلمه  -

 و ها غیر ملهوظه وجود دارد  مثق غلامچه. 

 ای است که در آخر آن ها یا ساکن وجود دارد  مانن : ریرازی.اسم منسوب کلمه -

 برای جم  است. ها ها برای جم  و »آن« برای دور و آنان و آنهای ارارات »این« برای نزدیک و اینان و این اسم -

 « برای عاعق و »آنچه« برای غیر عاعق و »آن که« برای مهرد و »آنان که« برای جم  است. »آن کن اسم مو ق -

 اسم اسدهها   مانن : »کیست «، »چه کسی «، »چیست «، »چه چیز است «، »ک ا  «، »ک امین «، »چه « و »چه چیز «.   -

 . اسم مه و : نورده و فرموده. 2. اسم فاعق: دانن ه و کنن ه  1اسماء اف ا  که خود بر دو عسم تقسیم ر ه است:  -

 اصوات (2-7

کنن   همچون ت جب و  از کلمات هسدن  که بر یک مههو  عاطهی دلالت می  ها« یا »ا وات« به عنوان نوعی»ربه جمله

در مهاتیح ال ریه هرچن  به    (.119:  1352گیوی،  )احم یآین   تحسین وتأسف و غیر و در حکم یک جمله به حساب می

ب و حروف ت جب آم ه،  هایی که در ذیق عنوان ف ق ت ج نوا مسدقلی از کلمات با این عنوان اراره نش ه است ولی مثا 

ای  نشان دهن ة این است که مانف این نوا کلمات را از بقیه ج ا دانسده است  وی در این باره چنین آورده است: »کلمه
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که در آخر آن زهی یا چه عجب یا ]...[ مثق چه عجب دانسدن و زهی دانسدن و چه عجب دانسدن و زهی دانن ه و چه عجب  

 پ(.134: 1240سی، )سیوادانن ه آم ه است« 

 وندها (2-8

و چه گروه    (10:  1324)همایونهرخ،  ان   ها در دسدور فارسی چه آنانی که انواا کلمه را رش نوا دانسدهدر مبحث انواا واگه

و یا کسانی که به  (  22:  1369  فرخاری،  21:  1349)آرنر و خیر،  ان   نررانی که انواا کلمه را ههت دانسدهاکثریت  احب

، در اغلب موارد فو  ون ها  (9:  1355  ناظمی،  23:  1366)عریب و همکاران،    گانه انواا کلمه م دق  بودن بن ی نهتقسیم

جزو انواا ا لی کلمه مورد توجه عرار نگرفده است. سیواسی نیز مبحث ون ها را در ذیق باب حروف مورد توجه عرار داده  

 ر نا  برده است:  ها به عنوان نوعی از حروف به ررح زیو از آن

 همراه با ذکر ب ری حروف، پسون هایی مثق: »ناك«، »ور«، »من « و »باف« را نیز به عنوان حروف آورده است.  -

»ك« تاغیر، نویسن ه مهاتیح درباره »ك« چنین آورده است: »ك« تاغیر با فدح ما عبق آن است  مثق: »جانک« و اگر ما    -

و »بن یک«. در این کلمات »یا« اجازه دارد به »کاف« تب یق رود  مثق: »خوکک« و  عبق آن »یا« بار ، مثق: »خوجیک«  

 »بن کک«.

 رود  مثق: »م ان«.  میم هنگامی که بر او  کلمه اضافه رود، علامت نهی می -

آن الف،   نون هنگامی بر او  کلمه اضافه رود، علامت نهی است  مثق: »ن انست« و »ن ان «  و هنگامی که اضافه رود بر -

 رود  مثق: »نادان« و »نامرد«. رود  پن و ف مرکب میپن بر مشدا و غیر آن وارد می

»واو« و »آن« حرفی غیرملهوظ است برای کهایت کردن ضمه ما عبق آن  هنگامی که ب   از حرف عله بیای  پن واو ضمهّ    -

گیرد و واو ضمه  رود و م  میو ضمه در ما عبق واو ارباا میگیرد   مثق: »پارسا ور زن ه ور  وفی ور ظریف ابرو و چشم«.  می

گیرد بنابر ضرورت و این نزد اهق خراسان است. و ساکن آن علامت تاغیر است  مثق »پسرو« به م نی  گیرد و فدحه مینمی

 پسرك. 

ه  مثق »یک ساله« و »چن  مرده  هاء برای نسبت و برای لیاعت  مثق: »همه کار اوست راهانه« و برای بیان مق ار و ان از  -

 بار .رود برای فدحه  مثق: »دانن ه« و »خواجه« و این ملهوظ نیست از حروف م نادار نمیحلاج است« و علامدی می

»یا« در کلمه برای ما ر است  مثق: »سروری« و برای خ اب است  مثق: »توی« و برای وح ت است  مثق: »پادراهی«    -

است  مثق: »روحی« و برای حکایت از گذرده است  مثق: »دانسدی« و برای و ف است  مثق: »پارسایی« و  و برای نسبت  

 ها و مجرد ارباا در آخر کلمه. برای مجرد اتاا  بین دو کلمه است و ربط در آخر کلمه

 نه. »ج« علامت ت ریب و نشان عربی ر ن کلمه است  مثق: »بنهشی « در بنهشه و »بابون « در بابو -

 » « نیز همچنین علامت ت ریب است  مثق: »بیاد « در پیاده.  -

 نقد رویکرد دستوری مفاتیح الدریه   (2-9

جای نوردار به ضرورت مقا ، نق هایی در خاوص مبانی نرری مهاتیح ال ریه ارائه گردی ه است. در مباحث فو  در جای

پذیری کلمات در جمله و ساخدار جمله  و فارسی و نقش نکد  حائز اهمیت این است که در ت وین دسدور، به مقولات نح 
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این  ای نش ه است. ب ین ترتیب میاراره ال ریه یک رساله کاملاک  رفی است. از سوی دیگر در  توان گهت که مهاتیح 

م ا ر   که در دسدورای به مبحث جمله به عنوان یک سازمان مسدقق در مدن  ورت نگرفده است  درحالیرساله هیم اراره

 (. 115-385: 1382)فرری ورد،  ترین مبانی دسدور م رح استاین مقوله به عنوان ا لی

از نگااه دیگر، نرر حااکم بر رساااالاه مهااتیح الا ریاه این اسااات کاه انواا کلماه آنچناان کاه در مدون نحوی عربی آما ه 

مشاابهی با دسادور نوین دارد، توجه کرده های  راود. در این رسااله، سایواسای به عنا ار  ارفی که عنواناسات، دی ه نمی

بن ی انواا کلمه در مهاتیح ال ریه دعیقاک م ابا با اسات  مواردی مثق: ماا ر، ف ق، حروف، ضامیر،  اهت و اسام  اما تقسایم

 ارف عربی اسات و سایواسای، کلمه را بر ساه نوا اسام و ف ق و حرف تقسایم نموده و بر این اساار راقو   ارف کلمه در  

عنه دانساده اسات. این  مرتب نموده اسات و از باب ع  یت این نرریه در مدن  اراحداک ارااره نشا ه و آن را مهروضٌ فارسای را

  بن ی آن اسات در حالی اسات که یکی از مباحث مهم دسادوری از ساوی دسادورنویساان نوین، ارااره به انواا کلمه و تقسایم

 (. 54: 1366عریب و همکاران،   43: 1344)خیامسور،  

 نتیجه 

های دسدوری است که  در این پژوهش مشصو ر  که رسال  مهاتیح ال ریه به عنوان یک رسال  دسدوری از نصسدین رساله

عمری، با ه ف آموزل زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، به علم ما هی سیواسی    1240نگاران در سا   بنابر تاریح فهرست

ای برخوردار است. ما هی سیواسی در نگارل این رساله فقط به مقوله  رف  ژهتألیف یافده و از این حیث از اهمیت وی

توان گهت از توجه به مسائق نحوی و نقش کلمات فارسی خودداری نموده است. سیواسی در این  فارسی پرداخده و می

: اسم و ف ق و حرف و بر رساله به تقلی  از  رف عربی در مبحث انواا کلمه از نرر  رفی را سه نوا در نرر گرفده است 

همین مبنا به تنریم م الب آن پرداخده است. در این رساله در تاریف انواا ف ق به دو نوا از انواا ف ق ماضی بسن ه ر ه 

و دو نوا ماضی ساده یا م لا و ماضی اسدمراری مورد توجه عرار گرفده است و از بقیه انواا ماضی همچون نقلی و ب ی  و  

ه نامی برده نش ه است. در ف ق مرارا نیز به سه نوا از مرارا ی نی مرارا ساده و مرارا الدزامی و مرارا الدزامی و غیر

اخباری البده با تهاوت در نامگذاری اراره ر ه است. در مبحث ف ق امر به تأثیر از  رف عربی به امر غایب اراره ر ه و 

 امر غایب علم اد نموده است.در حقیقت ساخت مرارا الدزامی را به عنوان نوا ف ق 
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 35 1402، 24، رماره 13های دسدوری و بلاغی، دوره پژوهش

 

 (. دوره کامق دسدور زبان فارسی. تهران: چاپصانه رمن.1349آرنر، ما هی  خیّر، محمّ علی. )

 (. عثمانی مؤلهلری. تهران: منشور سمیر.1394بروسه لی محمّ ، طه. )

 الدراث ال ربی. ءمانهین. بیروت: دار احیاال ارفین اسماء المؤلهین وآثار ال هّةف(. 1955بغ ادی، اسماعیق. )

 و الدراث، مجم  الثقافی امارات.  للثق  ف(. جام  الشروح و الحواری. ابوظبی: هیئت ابوظبی  2006حبشی، عب الله محمّ . )

 .813-753چهار .  و: های خ ی فارسی چهار کدابصانه ترکیه«. اورا  عدیا. دفدر (. »فهرست نسصه1394حسینی، سی محمّ تقی. )

 (. حروف اضافه و ربط. تهران: س  ی.1367خ یب رهبر، خلیق. )

 (. دسدور زبان فارسی. تبریز: رها.1344خیامسور، عب الرسو . )

 . تهران: سازمان اسناد و کدابصانه ملی جمهوری اسلامی ایران.16های خ ی ایران  فنصا. جل  (. فهرسدگان نسصه1390درایدی، ما هی. )

  . به ت وین رضا بیات و ابوالهرق غلامی. تهران: میراث مکدوب. 482ای کهن سروده به سا  نامه، منرومه(. علی 1388ربی . )

 (.  رف و نحو فارسی. تهران: اداره کق ان باعات وزارت فرهنر.1333سمی ی ادیب السل نه، حسین. )

 .510انین ال ریه. تهران: گنجینه خ ی کدابصانه مجلن رورای اسلامی به رمارة (. مهاتیح ال ریه فی اثبات القو1240سیواسی، ما هی. )

 لسان القلم. ت وین  . ادیب هروی خراسانی. تهران: حاجی محمّ حسین اعبا  و ررکا.   - (. عروض همایون میزان الاوزان 1337رریف، عب القهار. ) 

 ان: امیرکبیر.(. گهدارهای دسدوری. تهر1348ر ار، ج هر  حاکمی، اسماعیق. )

  (. لسان ال جم. جل  او . اسدانبو : دارال باعه خلافت عثمانی.1155ر وری. )

 (. مبانی علمی دسدور زبان فارسی. تهران: خوره.1363رهایی، احم . )

. 94و   93  ةرامار  .23ساا   (. »دسادور نویسای در دورة تنریمات«. نشاریه دانشاک ه ادبیات و علو  انساانی دانشاگاه تهران. 1355 ااوی،  اائمه. )

 .288-294 و: 

 (. فهرست کدب خ ی فارسی در مار. تهران: دانشگاه علو  پزرکی و موسسه م ال ات تارید پزرکی، طب اسلامی.1387طرازی، نارالله. )

 (. دسدور سصن. کابق: مؤلف.1369فرخاری، ا. ی. )

 تهران: امیرکبیر.(. جمله و تحو  آن در زبان فارسی. 1382فرری ورد، خسرو. )

 (. دسدور زبان پن  اسداد. ت وین ا. اررف الکدابی. تهران: اررفی.1366و همکاران. ) ، عب ال ریمعریب

، بصش دو . تهران: موزه، مرکز اسااناد و کدابصانه 40های خ ی کدابصانه مجلن رااورای اساالامی. جل   (. فهرساات نسااصه1388مدقی، حسااین. )

 مجلن رورای اسلامی.

 .165-185(. »پیشینه دسدور نویسی در زبان فارسی«. عن  پارسی. رمارة سو .  و: 1381محمّ . ) مهیار،

 .435-449.  و: 114(. »دسدور زبان فارسی«. مجله یغما. رمارة 1336مینوی، مجدبی. )

 .(. مباحث  رفی و نحوی. تهران: چاپصانه مجلن رورای ملی از اندشارات مجله یغما1329مینوی، مجدبی. )

 (. دسدور زبان فارسی. تهران: بنیاد فرهنر ایران زمین و اندشارات بابک.1355ناتق خانلری، پرویز. )

 (. دسدور نو. تهران: موسسه م بوعاتی رر .1355ناظمی، حسین. )

 (. دسدور فرخ. تهران: بنگاه آذر.1324همایونهرخ، عب الرسو . )
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